
اشاره
بـا مفـروض گرفتن فطـرت به معناي سرشـتي 
خداشناسـانه و خداجویانـه كه آدمي را به سـوي 
آفریـدگار یكتا سـوق مي دهد كه بخـش اول این 
مقالـه را بـه خـود اختصـاص داده بود، حـال این 
پرسـش رُخ مي نمایـد كـه آیـا مي تـوان از وجود 
چنین فطرتي در انسـان، بر وجود خدا اسـتدلال 
كـرد؟ به عبـارت دیگر، آیا اسـتنتاج زیـر منطقاً 

قابل قبول و اسـتدلالي موجه اسـت؟
1. مي دانیـم: انسـان در سرشـت و عمـق وجـود 

خویـش خداشـناس و خداگراسـت.
2. بنابراین: خدا وجود دارد.

بـه نظـر مي رسـد بـراي طـي مسـیر از قضیة 
نخسـت بـه قضیـة دوم راهـي را بایـد پیمـود و 
گام هایـي را بایـد برداشـت كه بـه شـرح زیر از 

آن هـا یـاد مي كنیـم:
الف( آیـا چنین سرشـتي در همة انسـان ها و در 
همـة دوران ها بـه صورت امري ثابت وجـود دارد؟ 
یعنـي وجود چنیـن میل و گرایشـي كـه بالطبع 
متضمّـن نوعـي شـناخت نسـبت بـه خداسـت 
- حتـي اگـر چنیـن شـناختي در مرحلة شـعور 
ظاهـر و خـودآگاه انسـان حضور نداشـته باشـد 
- ذاتـي انسـان بما هو انسـان1 اسـت یـا اینكه 
امـري عارضي و ناشـي از تقلیـد و تلقین یا دیگر 

اسـت؟ عوامل 
ب( بر فـرض كه چنین گرایشـي را ذاتي انسـان 
بدانیـم، آیا وجود چنین گرایش و میلي مسـتلزم 
وجـود »مابـازاء« و »متعلَّـق« آن )خـدا( خواهـد 

بود؟
ج( سـرانجام گام سـوم ایـن پرسـش اسـت كه 
از نظـرگاه علـم منطق، اسـتدلالي مفیـد یقین و 
برهانـي اسـت كه صورتـاً در قالب قیاس باشـد و 
مادتـاً از قضایاي یقیني تشـكیل یافته باشـد. در 
هر حـال، هر اسـتدلالي دسـت كم بـه دو مقدمه 
)صغـري و كبـري( نیازمند اسـت2. در اسـتدلال 
مـا ایـن دو مقدمـه چیسـتند؟ به عبـارت دیگر، 
كبـراي گذر از »وجـود گرایش به خـدا« )فطرت( 

بـه »وجـود خارجي خدا« چیسـت؟

كلیدواژه هـا: فطـرت، قـرآن كریـم، خداشناسـي، 
علامـه طباطبایي

اصالت فطرت الهي انسان
در مقالة پیش به طور نسـبتاً مشـروح در مورد فطرت 
و ویژگي هـاي آن سـخن گفتیم. براسـاس منابع دیني، 
اصالـت فطـرت امـري مسـلم و پذیرفته اسـت. در بین 
ادلـة قرآني، آیة :  »فاقـم وجهك للدین حنیفا فطرت الله 
التـي فطـر الناس علیها لا تبدیل لخلـق الله ذلك الدین 
القیـم و لكـن اكثـر النـاس لا یعلمـون )روم/30(، بـه 

صـورت صریح بـر مقصود دلالـت مي كند.
صـرف نظـر از متـون و ادلـة وحیانـي، روان شناسـان 
بزرگـي هم بـر وجود حس عمیق دیني در نهاد انسـان 
صحه گذاشـته و آن را در كنار حس كنجكاوي )كشـف 
حقیقـت(، حـس اخلاقـي )میل بـه فضیلـت(، و حس 
زیبایـي دوسـتي )میـل به جمـال و زیبایي( جـزو امور 
ذاتـي )غیراكتسـابي( و از ممیـزات روحـي و رواني وي 

به شـمار آ ورده اند.
اسـتاد مطهري در این باب مي گوید: »دانشـمندان 

دكتر فضل الله خالقیان
مدرس دانشگاه فرهنگیان

مقاله
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روان شناسـي و روانـكاو در قـرن اخیـر بـه این حقیقت 
پـي برده انـد كه انسـان در ماوراي شـعور ظاهر خویش 
شـعوري مخفـي دارد. گویـي پیرامـون »مـن« ظاهـر، 
»مـن« پشـت پـرده اي وجـود دارد. چیـزي كه هسـت 
برخـي از ایـن دانشـمندان چنیـن فـرض كرده انـد كه 
عناصـر »مـن« پنهـان، همـه از شـعور ظاهر بـه باطن 
گریختـه و تغییـر شـكل داده انـد، ولـي برخـي دیگـر 
بـه اصالـت شـعور باطن ایمـان و اعتـراف دارند. شـعور 
اخلاقي، شـعور هنري، شـعور علمي و همچنین شـعور 
مذهبـي روان انسـان را اصیـل و ناشـي از سرشـت او 

مي داننـد )طباطبایـي، بي تـا، ج 5: 35(.
زیـادي  دانشـمندان  امـروز   « مي گویـد:  ادامـه  در 
هسـتند كه به وجود چنین احسـاس، شـور و عشـق و 
جنبشـي در عمـق روح  آدمي كه او را به خـداي لایزال 
پیونـد مي دهـد ایمـان دارنـد« )همـان، ص 36(. یكي 
از دانشـمندان روان شـناس معاصـر كه بـه اصالت حس 
دینـي در عمـق وجـدان بشـر معتقـد اسـت، یونـگ 
شـاگرد معـروف و مبـرز فرویـد اسـت. وي نظریـة 
اسـتاد خویـش را مبني بر اینكه احسـاس مذهبي یك 
احسـاس مادي عقـب  رانده شـدة تغییر شـكل داده اي 
اسـت، رد كـرده و معتقد بـه اصالت این حـس گردیده 

اسـت )همـان، ص37 و 38(.
حقیقـت امـر آن اسـت كـه هـر كس بـا مراجعـه به 
خویـش  شـخصي  احـوالات  بررسـي  و  خـود  درون 
مي توانـد گرایـش به آفریدگار هسـتي را بیابد. به تعبیر 
زیبـاي قـرآن، انسـان در حالـت اضطرار و قطـع امید از 
اسـباب ظاهـري با خلـوص كامل متوجه خدا مي شـود 
و او را بـه كمـك مي خوانـد: »امـن یجیب المضطـر اذا 
دعـاه و یكشـف السـوء« )نمـل /62(؛ »فـاذا ركبـوا في 
الفلـك دعـواالله مخلصیـن له الدیـن« )عنكبـوت/65(. 
بنابرایـن تجربیات شـخصي و جمعي انسـان ها كه فوق 
حد احصا و امري اسـت كه از دیرباز شـناخته شـده، در 
كنـار ارشـادات وحیاني، تردیـدي در اصالت این حس و 
ریشـه داشـتن آن در آ فرینـش آدمي باقـي نمي گذارد.

پرواضح اسـت كـه امور تقلیدي و تلقینـي نمي توانند 
فراگیـر و همیشـگي باشـند؛ به ویـژه  با در نظـر گرفتن 
اینكـه همـواره انسـان هاي قدرتمنـدي از نظـر ذهنـي 
و روحـي وجـود دارنـد كـه تلقین هـاي بي اسـاس و 
تقلیدهـاي نـاروا در آن هـا نفـوذ نمي كند. اگر قـرار بود 
كـه توجه بـه خدا از این قبیل باشـد، در طـول تاریخ و 
در بسـتر جغرافیـاي متنوع انسـاني مي بایـد زمان ها یا 
مكان هایي باشـند كـه مطلقاً از چنین اعتقـادي به دور 
باشـند و حـال آنكه چنین نیسـت. وانگهـي، صرف نظر 
از پیامبـران كه شـریف ترین افراد بشـر بوده اند، همواره 
عقیـده بـه خـدا و گرایـش بـه خداپرسـتي بیـن افراد 
دانشـمند و برجسـتة بشـري طرفداران بي شمار داشته 
كـه این مطلـب هم خـود قرینـه اي بر بطـلان عارضي 
بـودن گرایـش به خـدا )تقلیدي یـا تلقیني بـودن  آن( 

است.

رابطة بین گرایش به خدا و وجود 
خارجي خدا

پرسشـي كـه به طـور سـاده بـه ذهـن مي رسـد ایـن 
اسـت كـه اگـر میـل و گرایـش بـه چیـزي در انسـان 
وجود داشـته باشـد، آیا آن چیز حتماً در خارج )بیرون 
از حیطة ادراك و احسـاس انسـان( هم موجود اسـت؟ 
بـراي مثال، انسـان تشـنه به دنبـال آب مي گـردد و در 
بیرون هم آبي هسـت كه تشـنگي او را برطرف سـازد. 
آیـا چنین تلازم و تطابقي در مورد تمام امیال انسـان و 
گرایش هـاي او بـا متعلقات خارجي آن ها برقرار اسـت؟ 
یعنـي اگـر گرایـش بـه خـدا در انسـان هسـت، واقعـاً 

بیـرون از ذهـن انسـان هم خدایي هسـت؟
غرایـز  كـم  دسـت  مي دهنـد،  نشـان  پژوهش هـا 
انسـاني )میـل بـه غـذا و آب و میل به جنـس مخالف( 
از پاسـخ گویي بیرونـي برخوردارنـد. اما مشـاهدة مكرر 
خواسـته ها و امیـال انسـان لزوماً به ایـن نتیجه منتهي 
نمي شـود كـه »هـر میـل و گرایشـي در انسـان مـا به 
ازایـي در خارج دارد«. چرا كه مشـاهدات فراوان منطقاً 
در حكـم اسـتقرار ناقـص بـوده و حداكثـر مفیـد ظـنّ 

خواهنـد بود.

اثبات وجود خدا از راه فطرت
همان طـور كـه معلـوم شـد، رابطـة بیـن فطـرت و 
وجـود خارجـي خـدا موضـوع بسـیار مهمـي اسـت. 
بـه تعبیـر یكـي از محققـان، ایـن مطلـب تـا آن اندازه 
اهمیـت دارد كـه اگـر به عنـوان اصـل و قضیـه اي كلي 
ثابـت نشـود، اسـتدلال بـه قانون فطـرت ناتمام اسـت 
)جـوادي آملـي، 1378: 287(. وي در مورد این مسـیر 
و دشـواري و همـواري اش مي گوید: »گرچه اگر كسـي 
بـه درون خـود سـر بزنـد و در آن تأمل نمایـد و حالات 
گوناگـون خـود را هنـگام رویارویـي با حـوادث ملایم و 
ناملایم مشـاهده كند، مطمئن خواهد شـد كه هسـتي 
محـض و كمـال مطلق وجود دارد، ولي اثبـات آن از راه 
اسـتدلال و فكـر بـراي دیگران دشـوار اسـت.« )همان، 
ص 289(. ظاهـر قـرآن كریـم، صحّـه گذاشـتن روي 
بینـش شـهودي مضطـر اسـت )همـان، ص 295(. اما 
نكتـة مهم اینجاسـت كـه: چون حـق تعالـي را در این 
حـال مشـاهده مي كنـد و او را مي یابـد، از حضرتـش 
كمـك مي طلبـد و بـه حضرتـش عشـق مـي ورزد. نـه 
اینكـه چـون بـه كمـال محـض عشـق مـي ورزد، یـا از 
قدیـر صـرف كمـك مي طلبـد، پـس آن معشـوق باید 
بالفعـل باشـد و این متعلـق كمك خواهي بایـد ضرورتاً 
بالفعـل محقـق باشـد )پیشـین(. به ایـن ترتیـب، این 
گرایـش صحیـح فـرع آن بینـش شـهودي و راسـتین 
و  را مي یابـد  علـم حضـوري حـق  بـا  اسـت، چـون 
مجالـي بـراي احتمـال خطـا در آن نیسـت. این بینش 
شـهودي و گرایـش بندگي همـان »فطرت« اسـت كه 
در حـال عـادي مسـتور و در لحظـة اضطـرار و برطرف 

پرواضح است 
كه امور تقلیدي 

و تلقیني 
نمي توانند 

فراگیر و 
همیشگي 

باشند؛ به ویژه  با 
در نظر گرفتن 
اینكه همواره 

انسان هاي 
قدرتمندي از 
نظر ذهني و 
روحي وجود 

دارند كه 
تلقین هاي 
بي اساس و 

تقلیدهاي ناروا 
در آن ها نفوذ 

نمي كند
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شـدن پرده هاي پندار و گسـیختگي علل صوري شـكوفا 
مي گـردد )پیشـین(.

در تقریـر فوق رابطـة فطرت و وجود متعلـق آن )خدا= 
كمـال محـض؛ هسـتي مطلـق؛ آفریـدگار عالـم( به نحو 
علـم حضـوري تبییـن مي شـود. طبعـاً در مـوردي كه از 
علـم حضـوري سـخن گفتـه مي شـود، صحنة حضـور و 
وجـدان امـر معلوم اسـت و دیگـر جایي براي  اسـتدلال 
و كشـف مجهول باقـي نمي ماند. چون حیطة اسـتدلال، 
حیطـة علـم حصولـي اسـت و در عرصـة علـم حضوري 

سـخن از اسـتدلال بي مورد اسـت.
را  آن  مي تـوان  كـه  دارد  وجـود  دیگـري  تقریـر  امـا 
اسـتدلالي به شـمار آورد. مطابق این تقریر، وجود خداوند 
در خـارج از محـدودة ادراكي و احساسـي او از راه تلازم در 
اثـر، تضایـف یا ماننـد آن اثبـات مي شـود؛ زیـرا بعضي از 
اوصاف »حقیقت ذات اضافه« هسـتند، نظیر علم در عقل 
نظـري و اراده و گرایـش و محبـت در عقل عملي. معناي 
حقیقـت ذات اضافـه آن اسـت كـه حتمـاً بایـد متعلَّق و 
طـرف اضافـة آن موجـود باشـد و تحقق آن بـدون تحقق 

متعلَّـق آن ممتنع اسـت )همـان، ص 299 و 300(.
 رابطـة بیـن محـبّ و محبـوب و رجـا و مرجـوّ از ایـن 
قبیـل اسـت ... اگـر محبـت بـه فعلیـت رسـید، محبوب 
بالفعـل مي  خواهـد و اگـر رجـا به فعلیـت رسـید، مرجوّ 
آن بالفعل اسـت، و اگـر اراده بالفعل موجـود بود، مرادش 
هـم بالفعـل خواهـد بـود )همـان، ص300(. البتـه ایـن 
گرایـش بـه كمـال محـض و ارادت بـه قـدرت صـرف و 
امیـد به هسـتي بي كران، به حـال درماندگي و احسـاس 
خطـر اختصاص نـدارد، بلكـه در همة احوال وجـود دارد. 
لیكـن در آن حـال ظهـور مي كنـد و معمولًا انسـان هاي 
عادي در تطبیق آن متعلق در مقام علم حصولي اشـتباه 
مي كننـد، وگرنـه در مقـام تعلـق گرفتن محبـت، رجا و 
ارادت و امثال آن به  آن حقیقتي كه متعلق اسـت، در آن 
جهت اشـتباه نمي كنـد. چون آن گرایـش وجود خارجي 
اسـت و اشـتباه در  آن فـرض نـدارد3 )همـان، ص 301(.

برهان فطرت در تفسیر المیزان
علامـه طباطبایـي، همان طـور كـه از فطـري بودن 
بـر  انسـان نسـبت بـه خـدا سـخن مي گویـد،  ایمـان 
اسـتدلالي بـودن آن هـم تأكیـد دارد. از دیـدگاه ایشـان، 
همان طـور كـه معرفـت خـدا فطـري اسـت، حجت ها و 
دلایـل توحیـد نیـز فطري اند و بـه همین دلیـل در قرآن 
دعوت به تذكر شـده اسـت )نـك: طباطبایـي، 1403ق، 
ج15: 236(. بـه ایـن ترتیـب معلوم مي شـود كه چنانچه 
انسـان به فطرت خویـش رجوع كند، خدایـش را خواهد 
شـناخت و هم زمـان اسـتدلال بـر وجـود خـدا را نیـز 

یافت.4 درخواهـد 
كیفیـت اسـتدلال مذكـور چنین اسـت كه اگر انسـان 
در حالـت سـلامت فطـرت و اسـتقامت آن باشـد. فقـر و 
حاجـت خویـش را مشـاهده خواهد كـرد. و نیـز احتیاج 

دیگـر موجـودات )هـر آنچـه حس یـا وهم یا عقـل آدمي 
بـه آن دسـت مي یابـد( را بـه امـري خـارج از خودشـان 
درمي یابـد؛ امـري كـه همة حاجت هـا و نیازها بـه او ختم 
مي شـود. آن امـر موجـودي غایب از حس اسـت كه همه 
چیـز از او آغاز و به او منتهي مي شـود. )نـك: همان، ج 1، 
ص 44 و 45(. در جایـي دیگـر نیز مي گوید: انسـان در هر 
منزل و جایگاهي كه قرار داشـته باشـد، با مشـاهدة نفس 
خویـش بـه وجـود ربّ و مدبر خـود پي  مي بـرد »و كیف 
لایشـاهد ربـه و هو یشـاهد حاجته الذاتیـه و كیف یتصور 
وقوع الشـعور بالحاجئ من غیر شـعور بالذي یحتاج الیه؟« 

)همـان، ج 8، ص 307(.
بیـن  تـلازم  اسـتدلال  ایـن  در  توجهـي  قابـل  نكتـة 
حاجـت  برطرف كننـده  ربّ  »درك  و  حاجـت«  »درك 
)محتاج الیـه(« اسـت. ایـن نكتـه در واقع بیانگـر تضایفي 
اسـت كـه بیـن »واقعیـت بالفعـل حاجـت« و »واقعیـت 
بالفعـل رافـع حاجـت« وجـود دارد و توضیح آن قسـمت 

پایانـي مقالـه را رقـم خواهـد زد.

استفاده از تضایف در برهان فطرت
دو امـر متضایـف، دو واقعیتـي هسـتند كـه بیـن آن ها 
ضـرورت بالقیـاس برقرار اسـت و وجـود هر یـك از آن ها، 
اعـم از اینكـه بالقـوه یا بالفعل باشـد، بـا وجود بالقـوه و یا 
بالفعل دیگري ملازم اسـت؛ مانند بالایي و پسـتي، پدري 
و فرزنـدي و محـبّ بودن و محبوب بـودن. )جوادي  آملي، 
1375: 282(. معنـاي ایـن سـخن آن اسـت كـه اگـر در 
جایي واقعاً بالایي وجود داشـته باشـد،  حتماً  باید پاییني 
و پسـتي وجود داشـته باشـد، و یـا اگر در جایـي محبّ و 
عاشـقي هست، حتماً محبوب و معشـوقي هم وجود دارد.

بـا ایـن توضیـح، حـد وسـط برهـان فطـرت دو وصـف 
مي توانـد باشـد: یكي امید كه بـا دعا و درخواسـت همراه 
اسـت، و یـك حقیقـت اضافـي اسـت و ناگزیـر بـراي   آن، 
طـرف دیگـري وجـود دارد كـه امیـد متوجـه او و دعـا به 
سـوي اوسـت. و دیگـر وصـف محبت اسـت؛ زیـرا محبت 
یـك وصف وجـودي اسـت كه بـدون محبـوب نمي تواند 

موجود باشـد )نـك: همـان، ص 284(.
برابـر بـا آنچـه گفته شـد، انسـان وقتي به فقـر وجودي 
و حاجـت ذاتـي خویـش وقوف پیـدا كند، به طـور فطري 
بـه سـوي آنچـه كـه نیـازش را برطرف سـازد بـه حركت 
درمي آیـد. در این مسـیر ممكن اسـت به خطـا موجودات 
و اسـبابي را كـه در اطـراف اوینـد، رافـع حاجـت خویش 
بپنـدارد. امـا دیري نخواهد گذشـت كه متوجه مي شـود، 
 آن هـا هـم چـون خـود او موجـودات نیازمنـدي بیـش 
نیسـتند. در اینجاسـت كـه پـس از قطـع امیـد از همـة 
اسـباب، بـا تمـام وجود به سـببي فـوق همة اسـباب كه 
مغلـوب هیـچ سـببي نمي شـود و هـم او مالـك وجـود و 
زمامـدار امـور حیـات وي اسـت، متوجه مي شـود. چنین 
رجـا و امیـدي كه كه یك حقیقت واقعي ملموس انسـان 
اسـت، بـدون مرجـوّ و مدعـوّي كه طـرف تعلـق این رجا 

علامه طباطبایي، 
همان طور كه 
از فطري بودن 
ایمان انسان 
نسبت به خدا 
سخن مي گوید، 
بر استدلالي 
بودن آن هم 
تأكید دارد. از 
دیدگاه ایشان، 
همان طور كه 
معرفت خدا 
فطري است، 
حجت ها و دلایل 
توحید نیز 
فطري اند
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و دعـا قـرار گیـرد، نخواهد بـود. و آن طرف كسـي جز 
خـداي متعال نیسـت. نظیر آنچـه گفته شـد، در مورد 
حـبّ و بغـض، اراده و كراهـت، و جـذب و نظایر آن نیز 
جاري اسـت )نك: طباطبایـي، 1403 ق، ج 12: 272(.

قـوام برهـان فطـرت هنـگام اسـتفاده از محبـت بـر 
ایـن اسـت كه محبوب انسـان هیـچ یـك از كمال هاي 
دنیـوي و بلكـه هیـچ یـك از امـور محـدود و مقیـد 
جهـان نیسـت و آدمي هرگـز اموري را كـه در مقطعي 
خـاص ظهـور داشـته اند و بـه دلیـل محدودیـت در 
مراتـب دیگـري افـول5 دارنـد، دوسـت نمـي دارد. بلكه 
انسـان دوسـتدار حقیقت مطلق اسـت و اگر بـه دنبال 
كمال هـاي محـدود و مقیـد نیـز مـي رود، بـه دلیـل 
نشـانه اي اسـت كـه ایـن امـور، بـه راسـت و یـا دروغ، 
نسـبت به آن حقیقت نامحـدود دارند. )جـوادي آملي، 

و 286(.  285 :1375
هر چند این نیاز همزاد انسـان اسـت و بلكه حقیقت 
ذات او چیـزي جـز »افتقار« )نیازمندبودن( نیسـت، اما 
بـه سـبب اشـتغال بـه امـور روزمـرة زندگـي و تكیه بر 
اسـباب ظاهـري، ممكـن اسـت  از ایـن حقیقت غفلت 
پیـدا كنـد و در نتیجـه بـا فرامـوش كـردن حقیقـت 
خویـش، خدایـش را نیـز از یـاد ببرد. به همیـن دلیل، 
هنگام اضطرار و از هم گسـیخته شـدن اسـباب، انسـان 
بـه فطـرت خویش رجـوع مي كنـد و در نتیجه خـدا را 
مي یابـد و بـا تمـام وجـود و اخـلاص وي را مي خوانـد. 
از دیگـر سـو، محبـت بـه خدایـي كـه كمـال مطلق و 
نامحـدود اسـت، در فطـرت آدمـي وجـود دارد، ولیكن 
بـا جلوه گـري لذایـذ و تمتعات دنیـوي آن هـا را كمال 
مطلـوب خویـش تلقـي مي كنـد. همچـون تشـنه اي 
كـه سـراب را آب مي پنـدارد، بـه سـوي آن هـا حركت 
مي كنـد، امـا وقتـي بـه آن هـا مي رسـد، چیـزي جـز 
سـرخوردگي و دلزدگـي نصیبش نمي شـود. صرف نظر 
از امـور خیالـي و موهومـات دنیـوي، مثـل ریاسـت، 
شـهرت و غیـره، حتي كمـالات واقعي مثل علـم مادام 
كـه محـدود و ناقـص باشـد، عطـش انسـان را رفـع 
نمي كنـد؛ چـون انسـان در نهـاد خویش طالـب كمال 

اسـت. نامحدود 

اشكال و پاسخ
ممكن اسـت اشـكال شود كه اي بسـا انسان چیزي را 
در ذهـن خود تصور یا خیال كنـد و به همان امید بندد 
و محبوبش شـود. یعني بین انسـان و صورت ذهني اش 
رابطـة تضایف برقرار شـود، بـدون آنكه صـورت ذهني، 
وجـود خارجـي و عینـي داشـته باشـد. در پاسـخ بایـد 
گفـت: واقعیت امید و محبوب غیـر از تصور و مفهوم آن 
اسـت. در ما نحن فیه كسـي كه امید خود را نسـبت به 
همة علل محدود و مقید از دسـت داده اسـت و در متن 
حادثه )مثلًا در دریاي توفاني و كشـتي شكسـته( هیچ 

مفهـوم و تصوري را نیـز به همراه 
نـدارد، امیـد را به عنـوان واقعیتي 
خارجـي مي یابـد كه طبعـاً بدون 
متعلـق و طرف امیـد نخواهد بود. 
به همین ترتیـب در مورد محبت، 
محبـوب انسـان یـك امـر موهوم 
غیرواقعي نیسـت، بلكـه واقعیتي 
خارجـي اسـت كه حقیقتاً عشـق 
را در او زنـده و برانگیختـه اسـت 

)نـك: همـان، ص 289 و 290(.

نتیجه
اگـر بخواهیـم از فطـرت انسـان 
بر وجـود خداوند اسـتدلال كنیم، 
مي تـوان ایـن اسـتدلال را در قالب 

زیـر صورت بنـدي كرد:
فطـرت  سـائقة  بـا  انسـان  الـف( 
خویش، هنگام اضطـرار به مبدائي 
برطرف كننـده  و  نیـاز  رافـع  كـه 
اضطـرار اسـت، امیـد مي بنـدد و 
متوجـه مي شـود. این امیـد امري 
واقعـي و حقیقتـي بالفعـل اسـت.

و  اسـت  متضایـف  امـري  امیـد 
مسـتلزم تحقق مبـدأ و متعلق آن 

اسـت.
پـس چـون ایـن امیـد واقعـي و 
بالفعل است، متعلق آن نیز بالفعل 

و واقعـاً موجود اسـت.
فطـرت  سـائقة  بـه  انسـان  ب( 
خویـش دوسـتدار كمـال مطلق و 

اسـت. نامحـدود 
ایـن محبـت و دوسـتي امـري 
واقعـي و حقیقتـي بالفعـل اسـت.

محبـت امـري متضایف اسـت و 
مسـتلزم تحقق محبـوب و متعلق 

آن اسـت.
پـس چـون ایـن محبـت واقعي و 
بالفعل است، متعلّق آن نیز بالفعل 

و واقعـاً موجود اسـت.
و  امیـدواري  حالـت  در  انسـان 
احساس محبت به كمال نامحدود 
با خـداي خویش مواجه مي شـود. 
شـناخت  بـا  هم زمـان  واقـع،  در 
حقیقـت خـود، خـداي خویـش 
اسـتدلال  هاي  مي یابـد.6  نیـز  را 
پیش گفتـه تعبیـري از این مواجهه 

است.
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اسـت، در حالي كـه دیگـر قضایایي كه معمولًا براي فطریـات )به اصطلاح 
منطـق( مثـال مي زننـد، مثـل »2 نصـف 4 اسـت«، چنیـن محدودیتي 
نـدارد و بـراي همگان آشـكار اسـت. معرفت فطري خدا هرچنـد در مقام 
نفس الامـر و ثبـوت بـراي همه وجـود دارد، ولـي در مقام كشـف و اثبات 
مخصـوص بـه افـرادي اسـت كه در حـال اضطـرار و قطع امید از اسـباب 
قـرار گرفته انـد، یـا اینكـه بـا تزكیـه و تهذیـب نفـس بـه معرفـت نفس 
خویـش و درك فقـر ذاتـي آن نایـل آمده انـد. بنابراین مي تـوان گفت: آن 
معرفـت فطري و اسـتدلال ضمیمـه اش براي عـده اي و یـا در حالت هاي 
خـاص بدیهـي اسـت. البته مي تـوان رهـاورد این شـهود و معرفـت را در 
قالـب مفاهیـم حصولـي و اسـتدلالي براي دیگـران بازگـو كرد و آنـان را 

نسـبت بـه این معرفـت فطري متذكـر نمود.
صاحـب المیـزان ذیل آیة 25سـورة نور مي فرماینـد: خداوند متعال حقي 
اسـت كـه هیچ چیـز آن را نمي پوشـاند و از جمله »ابده بدیهیات« اسـت 
كـه جهـل بـه آن تعلـق نمي گیـرد؛ هر چنـد كه هـر امر بدیهـي ممكن 
اسـت مغفـول واقع شـود. بر این اسـاس، علـم به خدا چیـزي جز برطرف 
شـدن غفلـت نسـبت بـه او نیسـت و ایـن حقیقـت در روز قیامـت براي 
همـگان آشـكار خواهـد شـد )فـك: همـان ج 15، ص 95(. پـس همـان 
حقیقتـي كـه در دنیـا بداهتش معلـوم برخي افراد یـا حالاتي ویـژه بوده 
اسـت، در آخـرت بـراي همه بـه روشـن ترین صـورت و تردیدناپذیرترین 

حالت آشـكار مي شـود.
5. اشـاره بـه آیـات 79-75 سـورة مباركـه انعـام كـه مربوط بـه احتجاج 

ابراهیـم )ع( بـا ستاره پرسـتان  اسـت:  »لا احـب الآفلیـن«.
6. ایـن مطلـب خـود تفسـیري از حدیث معـروف »من عرف نفسـه فقد 

عـرف ربه« به شـمار مـي رود.
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